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Abstract
Many Muslim philosophers in line with religious teachings discuss the idea of 
innate as a special existential structure for humans that differentiates their identity 
from their peers. Human’s innate draws a person to horizons beyond his animal 
nature and is a guide to a good life. Muslim philosophers solve some of the most 
important ethical issues and challenges by emphasizing the existential, epistemo-
logical, and even motivational features of human innate. In this article, it is ex-
plained how to take advantage of some features of human innate or divine iden-
tity, such as existential immateriality, immunity from error in innate knowledge, 
and benevolent and right-seeking tendencies of innate in solving the problems of 
ethics. The fact that human innate is the main origin of moral concepts, and a per-
son understands such concepts without any experience from outside himself, and 
moral knowledge is general and cannot be rejected, because it comes from human 
innate, and therefore relativism in ethics is rejected, even if we have a subjective 
theory about moral meanings. In general, the theory of innate is used to justify 
ethics and moral obligations.
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چکیده
بســیاری از فیلســوفان مســلمان همســو بــا آموزه‌هــای دینــی از ایــده فطــرت بــه عنــوان یــک ســاختار 

خــاص وجــودی بــرای انســان کــه هویــت وی را از همجنســان خود متمایز می‌کنــد، بحث می‌کنند. 

فطــرت انســان آدمــی را بــه افق‌هــای فراســوی طبیعــت حیوانــی او می‌کشــاند و راهنمــای زندگــی 

ــر ویژگی‌هــای وجود‌شــناختی، معرفت‌شــناختی  ــد ب ــا تأکی خــوب اســت. فیلســوفان مســلمان ب

ــل  ــی را ح ــای اخلاق ــائل و چالش‌ه ــن مس ــی از مهم‌تری ــی، برخ ــرت آدم ــی فط ــی انگیزش و حت

می‌کننــد. در نوشــتار حاضــر چگونگــی بهره‌گیــری از برخــی ویژگی‌هــای فطــرت یــا هویــت الوهــی 

آدمــی ماننــد تجــرد وجــودی، مصونیــت از خطــا در معرفت‌هــای فطــری و ســوگیری خیرخواهانــه 

و حق‌جویانــه گرایش‌هــای فطــرت در حــل مســائل فلســفه اخــاق توضیــح داده می‌شــود. اینکــه 

فطــرت انســانی خاســتگاه اصلــی مفاهیــم اخلاقی اســت و آدمــی بدون هر تجربــه‌ای از بیــرون خود 

چنیــن مفاهیمــی را درمی‌یابــد و اینکــه شــناخت اخلاقــی عمومــی اســت و قابــل نســخ نیســت، بــه 

ایــن دلیــل اســت کــه از فطــرت انســانی ناشــی می‌شــود و از همیــن روی نســبی‌گرایی در اخــاق 

حتــی اگــر نظریــه انفســی در مــورد معانــی اخلاقــی داشــته باشــیم، مردود اســت. بــه صــورت کلی از 

نظریــه فطــرت بــرای توجیــه اخــاق و التزامــات اخلاقــی اســتفاده می‌شــود.1
واژگان کلیدی

فطرت، مفاهیم اخلاقی، مشهورات، نسبی‌گرایی. 

1. بدین وسیله از حمایت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس در نگارش این مقاله سپاس‌گزاری می‌شود.
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طرح مسئله

ــات انســان اشــاره و در برخــی از  ــه خصوصی ــات متعــددی ب ــم در آی ــرآن کری ق
ایــن آیــات انســان را مــدح می‌کنــد؛ تعابیــری ماننــد خلیفــه خــدا، امانــت‌دار، ملهَــم 
ــوا و... از آن جهــت اســت کــه انســان دارای فطــرت الهــی اســت.  ــه فجــور و تق ب
درحقیقــت برگشــت همــه فضایــل انســانی بــه فطــرت اســت و در مقابــل آن، همــه 
رذایــل برخاســته از طبیعــت اوســت )جــوادی آملــی، 1379، ص21-22(. فطــرت 
ــرد،  ــل، تج ــازی از دلی ــودن، بی‌نی ــت، همگانی‌ب ــد عصم ــی مانن دارای خصوصیات

ــت. ــودن اس ــوت و بالقوه‌ب دوام و ثب
نظریــه فطــرت ام‌المســائل معــارف اســامی اســت و می‌توانــد بســیاری از 
معضــات معرفتــی را حــل کنــد. ایــن نظریــه از لحاظ تعلــق به حوزه انسان‌شناســی 
در هستی‌شناســی،  متعــددی  مســائل  دارد.  انســانی  علــوم  در  شــگرفی  تأثیــر 
معرفت‌شناســی، فلســفه اخــاق و تعلیــم و تربیــت طبــق ایــن نظریــه پاســخ‌هایی 
نــو پیــدا می‌کننــد )بــرای تفصیــل، ر.ک: غفوری‌نــژاد، 1398، ص25(. از جملــه 
حوزه‌هایــی کــه نظریــه فطــرت بســیار تأثیرگــذار اســت، مباحــث فلســفه اخــاق 
اســت. در فلســفه اخــاق پرســش‌هایی از قبیــل مطــرح می‌شــود: منشــأ مفاهیــم 
ــا می‌شــود گزاره‌هــای اخلاقــی را موجــه دانســت و آن را در  اخلاقــی چیســت؟ آی
اســتدلال و برهــان بــه کار بــرد؟ آیــا اخــاق امــری نســبی اســت یــا امــری مطلــق 
تلقــی می‌شــود؟ مــاک ارزش اخلاقــی چیســت؟ در توجیــه التــزام بــه اخــاق آیــا 

ــه گرایش‌هــای فطــری اســتناد کــرد؟ ــوان ب می‌ت
ــه مســائل فلســفه اخــاق  ــد ب ــه فطــرت می‌شــود پاســخ‌هایی جدی ــا اســتناد ب ب
ــن  ــه ای ــه فطــرت در پاســخ ب ــر و کارکــرد نظری داد. موضــوع نگاشــته حاضــر تأثی
ــن مســائل  ــع از فطــرت در حــل ای ــه نحــو جام ــه ب ــچ مقال مســائل اســت و در هی
اخلاقــی اســتفاده نشــده اســت و جهــت نــوآوری ایــن مقالــه هــم پاســخ ســؤالات 

ــه فطــرت اســت. ــا اســتفاده از نظری فلســفه اخــاق ب
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1. فطرت در لغت

ــی متعــددی دارد. از مصــدر نوعــی مــاده »فطــر«  فطــرت از حیــث لغــوی معان
ــاس علیهــا«  ــی فطــر الن ــه الت ــه »فطــرت الل ــن فطــرت در آی ــه خاطــر همی اســت؛ ب
)روم : ۳۰( در معنــای نوعــی ویــژه از خلقــت اســت و همیــن در معنــای گشــودن 
ــزی از طــول  ــی، 1992م، ص396(، شــکافتن چی و آشــکارکردن )راغــب اصفهان
و  ابتــدا  معنــای  در  ایجادکــردن  ابــداع،  )ابن‌فــارس 1411ق، ج4، ص510(، 
اختــراع هــم آمــده اســت )جوهــری، 1368، ج2، ص781(. پــس بــه طــور کلــی در 
معنــای فطــرت »پیدایــش اولیــه و ایجــاد و ابــداع اولیــه« و »نــوع خــاص آفرینــش« و 

»شــکافتن« نهفتــه اســت.

2. فطرت در اصطلاح

یــک واژه در حیطــه علــوم مختلــف ممکــن اســت کاربردهــا و معانــی 
ــوم  ــرت را در عل ــاح فط ــدا اصط ــذا ابت ــد؛ ل ــته باش ــی داش ــی متفاوت اصطلاح

می‌کنیــم: بررســی  مختلــف 
الف(� فطــرت بــه معنــای یکــی از قضایــای شــش‌گانه ضروری‌القبــول در علــم منطــق 
ــا« )ابن‌ســینا،  ــا قیاســاتها معه ــه »قضای ــر می‌شــود ب ــا تعبی ــه از آن‌ه اســت ک
ــا  ــاس و اســتدلال آنه ــی کــه قی ــای بدیه ــی قضای 1375، ج1، ص217(؛ یعن

ــه بدیهــی حتمــی لحــاظ  ــا قضی ــه همــراه ب ــع قضی همراهشــان اســت. درواق
ش�ـده اس�ـت.

ب(� فطــرت در معنــای جبــروت کــه در عرفــان مطــرح اســت و مثــاً نســفی مــراد 
ــه ســه عالــم  ــی ب ــه ‌طــور کل ــد. وی ب ــم فطــرت می‌دان ــروت را عال ــم جب از عال
قایــل اســت: عالــم ملــک، ملکــوت و جبــروت. عالــم جبــروت عالمــی اســت 
کــه منشــأ عوالــم مــادون اســت و عالمــی دیگــر فــوق خــودش نــدارد و وجــه 
تســمیه جبــروت بــه فطــرت را شــباهتی کــه فطــر )نــوع نــان( بــه عالــم جبــروت 
دارد، می‌دانــد؛ چراکــه فطــر نانــی اســت کــه خمیرمایــه نــدارد و مســبوق 
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ــد  ــم را فطــرت می‌دانن ــن عال ــل شــباهت ای ــن دلی ــه همی ــه ســابقه نیســت؛ ب  ب
)نسفی، ]بی‌تا[، صص61-60 و 168(.

ــات و  ــدگاه کــه از آی ــن دی ــق ای ــم شــهودی پیشــین؛ طب ــای عل ج(� فطــرت در معن
روایــات متأثــر اســت، انســان قبــل از تعلــق بــه بــدن علــم و معرفــت داشــت، 
ــت.  ــده اس ــره ش ــر او چی ــیان ب ــاده، نس ــم م ــاری در عال ــوط و گرفت ــا هب ــا ب ام
البتــه در شــرایطی ایــن نســیان رفــع می‌شــود و آدمــی آن درک شــهودی را 
درمی‌یابــد. ایــن معرفــت بــا علــم حصولــی و ادراکات بدیهــی کامــاً متفــاوت 

اســت )قــدردان قراملکــی، 1386، ص196(.
د(� فطــرت بــه معنــای علم حضــوری؛ برخی از حکمــا مانند علامه مصبــاح و ملاصدرا 
)ملاصــدرا، 1382، ص24( فطــرت را در معنــای علــم حضــوری می‌داننــد. علــم 
حضــوری بــه علمــی گفتــه می‌شــود کــه بــدون واســطه و بــدون مفهــوم بــه معلــوم 
تعلــق داشــته باشــد. مقابــل آن علــم حصولــی اســت که به صــورت مفهومــی و همراه 

صــورت می‌باشــد )مصبــاح یــزدی، 1378، ج1، ص172-171(. 

3. فطرت در قرآن

در قــرآن کریــم واژه فطــرت و مشــتقات آن، در معنــای عــام و خــاص آمــده اســت 
و در خصوصیــت مشــترک هــر دو اســتعمال ابــداع و خلــق نهفتــه اســت. معنای عام 
در همــه مصادیــق بــه معنــای آفرینــش بــه کار رفتــه اســت. بــر اســاس همیــن مبنــا 
همــه ماســوی‌الله دارای فطرت‌انــد کــه شــامل همــه مخلوقــات می‌شــود )مطهــری، 
1394، ج3، ص455( و طبــق آیــه ۱ ســوره فاطــر، »الحمــد للــه فاطــر الســموات 
و الأرض« فاطربــودن حــق تعالــی بــه یــک حــد اختصــاص نــدارد؛ بلکــه نســبت‌ بــه 
همــه مخلوقــات فاطــر اســت )جــوادی آملــی، 1390، ص27-45( و ‌علــت اینکــه 
ــه دلیــل همیــن  ــه یــک فطــرت خلــق شــده اســت، ب ــه می‌شــود همــه جهــان ب گفت

معنــای عــام فطــرت اســت )همــو، 1372، ص86(.
 فطــرت در کاربــرد خــاص آن فقــط یــک بــار در آیــات قــرآن بــه کار رفتــه اســت، 
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»فاقــم وجهــک للدیــن حنیفــاً فطــرت اللــه التــی فطــر النــاس علیهــا لا تبدیــل لخلــق 
اللــه ذلــک الدیــن القیــم ولکــن اکثــر النــاس لایعلمــون« )روم: ۳۰( ک�ـه ب�ـه معن�ـای 
آفرینــش خــاص انســان اســت و ایــن نــوع خــاص خلقــت انســان در مقابــل طبیعــت 
ــت  ــد، برگش ــدن و روح می‌باش ــب از ب ــان مرک ــه انس ــی ک ــرار دارد. از آنجای وی ق
طبیعــت بــه بــدن مــادی و برگشــت فطــرت بــه روح آن اســت؛ چــون همــه ادراکات 

انســان و عقایــدش از طریــق روح مجــرد اســت. 
پــس بــه ‌طــور کلــی ایــن گونــه می‌شــود گفــت کــه فطــرت در معنــای عــام شــامل 
همــه مخلوقــات می‌شــود و فاطربــودن خداونــد بــه مرتبــه‌ای از وجــود اختصــاص 

نــدارد؛ ولــی فطــرت در معنــای خــاص خــودش بــه انســان اختصــاص دارد.

4. تمایز فطرت و موارد مشابه

الف(� فطــرت و شــاکله: شــاکله از عوامــل شــکل‌دهنده رفتــار اســت و پدیده‌هــای 
مختلــف از عوامــل محیــط تــا اراده آزاد را شــامل می‌شــود. بــه طــور کلــی شــاکله 
یعنــی شــخصیت اکتســابی )جــوادی آملــی، 1390، ص189( و بیــن شــاکله و 
ــه اســت: ۱- فطــرت موهبــت اســت، ولــی  فطــرت تفاوت‌هــای بســیاری نهفت
شــاکله کســب و اکتســاب اســت. ۲- فطــرت از حیــث عمــل و علــم بــه ‌حــق و 
صــدق تمایــل دارد، ولــی شــاکله گاه تمایــل بــه حــق دارد و گاهــی تمایــل بــه حرف 
باطــل. 3- اســتناد فطــرت فقــط بــه خداســت، ولــی شــاکله کــه بــه انســان اســتناد 
ــدا  ــر پی ــی قریــب آن اســت. 4-فطــرت تغی ــدأ فاعل ــی اســت کــه مب دارد، از حیث
ــر اســت )همــان، ص191-190(. ــدل و متغی ــد، ولــی شــاکله دارای تب نمی‌کنن

ب(� فطــرت و غریــزه: غریــزه در لغــت بــه معنــای سرشته‌شــدن چیــزی بــا چیــز دیگر 
اســت )ابن‌فــارس، 1411ق، ج4، ص416( و اغلــب دربــاره حیوانــات کاربــرد 
دارد کــه اشــاره بــه ویژگــی درونــی و راهنمایــی حیــات آنهــا دارد و خصوصیــات 
غیراکتســابی اســت و بــه واســطه ایــن خصوصیــت روح زندگــی را تشــخیص 

می‌دهنــد )مطهــری، 1394، ج3، ص465-464(.
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�تفــاوت فطــرت بــا غریــزه در ایــن اســت کــه فطــرت آگاهانــه اســت، ولــی غریــزه 
ــه غریــزه امــور مــادی اســت،  ــه اســت؛ همچنیــن دامن گاهان ــا ناآ ــه ی نیمه‌آگاهان
ولــی دامنــه فطــرت مــاورای عالــم مــادی اســت و شــناخت بــا ســطح عمیقــی را 
شــامل می‌شــود، مثــل حقیقت‌جویــی کــه انســان فطرتــاً تــاش دارد کــه پاســخ 

مســئله مجهــول را بدانــد )همــان(.
ج(� فطــرت و طبیعــت: طبیعــت هــم در مــورد موجــودات بی‌جــان بــه کار مــی‌رود 
و هــم در مــورد موجــودات جانــدار کــه در مــورد موجــود بی‌جــان دربــاره 
ویژگی‌هــای آن بــه کار مــی‌رود؛ مثــل اینکــه در مــورد آب گفتــه می‌شــود 
خصوصیــات آن چنیــن اســت و اگــر در جایــی هــم بــرای انســان واژه طبیعــت 
ــودی  ــا موج ــان ب ــه انس ــد ک ــاره می‌کن ــواردی اش ــه م ــود، ب ــرده می‌ش ــه کار ب ب
بی‌جــان مشــترک اســت )همــان(. در تفــاوت ایــن دو ایــن گونــه می‌شــود 
ــود، ولــی  ــر ویژگــی موجــودات بی‌جــان اطــاق می‌ش گفــت کــه طبیعــت ب
ــورد انســان اطــاق  ــت در م ــر هــم طبیع ــص انســان اســت و اگ فطــرت مخت

ــادی دارد. ــدن م ــای ب ــه ویژگی‌ه ــاره ب ــت اش ــده اس ش
د(� فطــرت و مــزاج:  مــزاج کیفیــت حاصــل از ترکیــب عناصــر اســت کــه بــه آثــار 
و احــوال خاصــی می‌انجامــد )ملاصــدرا، 1981م، ج5، ص320( و افــراد بــر 
حســب اختــاف در کیفیــت ترکیــب عناصــر، دارای مزاج‌هــای مختلفــی هســتند. 
بــه بــاور عــده‌ای نفــس انســان موجــود مجــرد نیســت، بلکــه حقیقــت نفــس همان 

مــزاج اســت کــه ایــن دیــدگاه توســط حکمــا نقــل شــده اســت.
�تفــاوت فطــرت و مــزاج در ایــن اســت کــه مــزاج در افــراد مختلــف متفــاوت و 
ــه نیســت؛ همچنیــن مــزاج  دارای انــواع مختلــف اســت، ولــی فطــرت ایــن گون
ــا امــور مــاورای طبیعــت  ــط ب ــی فطــرت مرتب ــا امــور مــادی اســت، ول ــط ب مرتب
اســت؛ نیــز مــزاج دچــار تغییــر و تبــدل می‌شــود، ولــی در فطــرت تغییــر و تبــدل 
ــدال  ــه اعت ــا فطــرت باشــد، انســان ب ــگ ب ــق و هماهن ــزاج منطب نیســت. اگــر م
می‌رســد و دارای اخــاق بــا فضیلــت می‌شــود )نراقــی، 1431ق، ص41-40(.
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5. خصوصیات فطرت

بــرای شــناخت امــور فطــری از غیرفطــری و تمایــز آن بــا مــورد دیگــر و همچنیــن 
بــرای بررســی کارکــرد فطــرت و میــزان و محــدوده آن ابتــدا بایــد ویژگی‌هــای فطرت 
و امــور فطــری را شــناخت. بــا بررســی فطــرت در آثــار اندیشــمندان ویژگی‌هــای زیــر 

را می‌شــود بــرای فطــرت نــام بــرد:
ــه  ــی اســت ن ــش عین الف(� فطــرت معصــوم از خطــا: چــون فطــرت از ســنخ گرای
مفهــوم و در جایــی خطــا راه دارد کــه علــم حصولــی و مفهومــی باشــد و چــون 
ــی در آن رخ  ــی، خطای ــی و خارج ــر عین ــت و ام ــی اس ــش عین ــرت گرای فط

نمی‌دهنــد )جــوادی آملــی، 1379، ص38(.
ب(� فطــرت بی‌نیــاز از دلیــل: مقصــود از بی‌نیــازی بــه دلیــل بــه ایــن معناســت کــه 
واســطه و علــت ثبوتــی نمی‌خواهــد؛ امــا در مقــام اثبــات بــه دلیــل نظری‌بــودن 
ــی  ــا سرشــت انســانی اســت و ذات ــگ ب ــات هماهن ــت دارد و فطری ــه عل ــاز ب نی
اســت در معنــای هویــت و نیــازی هــم بــه دلیــل علــت ثبــوت نــدارد، ولــی در 

مقــام اثبــات احتیــاج بــه علــت دارد.
ج(� عمومیــت همگانــی )همــان، ص37(: از آنجــا ‌کــه فطــرت نــوع خــاص آفرینــش 
اســت )جــوادی آملــی، 1390، ص46( و همــه انســان‌ها بــا فطــرت خلــق 
شــده‌اند )همــان، ص54( و همگــی در آفرینــش اشــتراک دارنــد و هــر چیــزی کــه 
امــر فطــری باشــد، در همــه انســان‌ها هــم هســت و ایــن یــک مــورد در همــه افــراد 
انســانی بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت، حاصــل آن اســت کــه فطــرت همگانــی و 

عمومــی در همــه افــراد بشــر وجــود دارد.
ــت باعــث  ــن خصوصی ــات اســت. ای د(� دوام و ثبوت‌داشــتن فطــرت: فطــرت دارای ثب
می‌شــود فشــار و تحمیــل نتوانــد آن را زایــل کنــد )همــان، ص26(. علــت آن ‌هــم ایــن 
اســت کــه فطــرت نحــوی خــاص آفرینــش انســان اســت و خلقــت هــم دچــار تغییــر و 
تبــدل نمی‌شــود، »لا تبدیــل لخلــق اللــه« )روم: ۳۰( و اگرچــه دارای دوام اســت، در عین 
حــال دارای شــدت و ضعــف و مراتــب تشــکیک اســت )جــوادی آملــی، 1390، ص54(.



مقاله علمی ـ پژوهشی

122

هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

هـ(� تجــرد: از آنجــا ‌کــه فطــرت خصوصیــات خــاص انســانی اســت و خصوصیــات 
انســانی طبــق حکمــت متعالیــه همــان نفــس انســانی اســت و نفــس انســانی هــم 
مجــرد اســت، اصــل ایــن ســخن کــه نفــس انســان مجــرد اســت. مــورد اتفــاق 
ــی اســت:  ــی در حــدوث آن اختلاف ــب فلســفه اســامی اســت؛ ول ــب مکات اغل
مشــاییان هــم حــدوث و هــم بقــای آن را مجــرد می‌داننــد، ولــی حکمــا حکمــت 
متعالیــه حــدوث آن را جســمانی و بقــای آن را مجــرد می‌داننــد )همــان، ص58(.

و(� فطــرت بــه مثابــه معقــول ثانــی: مفاهیــم غیرماهــوی یــا منطقــی یــا فلســفی‌اند 
)ملاصــدرا، 1981م، ج1، ص332( و مفهــوم فطــرت معقــول ثانــی فلســفی 
اســت. از آنجــا ‌کــه فطــرت آفرینــش خــاص انســان اســت، در زمــره مفاهیمــی 
ــات ماهیــت.  ــه بیانگــر خصوصی ــا هســتی اســت ن ــط ب ــرد کــه مرتب قــرار می‌گی
بنابرایــن فطــرت معقــول ثانــی فلســفی اســت. از ایــن رو می‌تــوان گفــت فطــرت 
انســان ناظــر بــه حــد وجــودی و نــه حــدود ماهــوی اســت؛ چراکــه رابطــه خــاص 
ــی هــم رابطــه وجــودی اســت.  ــوده و رابطــه علّ ــی ب ــا انســان رابطــه علّ خــدا ب
ــد حــد وجــودی خــاص را مقــدر کرده‌اســت، فطــرت حــد  از آنجــا کــه خداون

وجــود اســت )همــان، ص157(.

6. منشأ مفاهیم و احکام اخلاقی

درباره منشأ مفاهیم اخلاقی چند دیدگاه و نظریه مطرح‌شده است: 
ــه‌ازای خارجــی  ــم اخلاقــی ماب ــق ایــن دیــدگاه مفاهی الف(� واقعیــت خارجــی: طب
و عینــی داشــته، بــه وســیله عقــل و شــعور قابل‌درک‌انــد؛ بــرای نمونــه 
خوبــی در یــک امــر اخلاقــی ماننــد حســنی اســت کــه در اشــیای محســوس 
ــد  ــاری خواهن ــی را اخب ــای اخلاق ــی گزاره‌ه ــن دیدگاه ــان چنی ــت. قای اس
دانســت کــه بــر خــاف گزاره‌هــای انشــایی قابلیــت صــدق و کــذب را دارنــد 

)مصبــاح یــزدی، 1382، ص45-44(.
ب(� انشــا و اعتبــار: بــر ایــن اســاس خاســتگاه مفاهیــم اخلاقــی اعتبــار و 
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ــز کاشــفیت  انشاســت کــه بــر خــاف دیــدگاه اول هیــچ منشــأ عینــی و نی
ــروز می‌دهــد. از  ــده را ب ــد احساســات درون گوین ــدارد؛ هرچن از خــارج ن
قایلیــن بــه ایــن دیــدگاه جامعه‌گرایــان و اشــاعره )طــرف‌داران دیــدگاه 
امرالهــی( هســتند )همــان، ص45(. ایــن دیــدگاه لوازمــی از جملــه نیــاز بــه 
انشــاکننده، التــزام بــه وجــود دو قــوه ادراک‌کننــده، نداشــتن معیــاری بــرای 
معقول‌دانســتن احــکام اخلاقــی و تلقــی نســبی در احــکام اخلاقــی در پــی 

دارد )ر.ک: همــان، ص144-95(.
ج(� فطــرت: مطابــق ایــن دیــدگاه منشــأ مفاهیــم اخلاقــی فطرتــی اســت کــه در وجود 
انســان بــه ودیعــه گذاشــته شــده‌ و در سرشــت و ذات همــه بشــر هســت. از 
مســائل مهــم معرفت‌شناســی ایــن اســت کــه آیــا انســان دارای معلومــات فطــری 
و غیراکتســابی می‌باشــد یــا خیــر؟ افلاطــون قایــل بــه عالمــی اســت کــه حقایــق 
موجــودات در آن وجــود دارد و نفــس بــا آن حقایــق آشــنا شــده‌ و بعــد از هبــوط، 
بیــن نفــس و معلوماتــش فاصلــه ایجــاد شــده اســت؛ لــذا بــرای تعلیــم نیــاز بــه 
یــادآوری اســت تــا علــوم فطــری نفــس آشــکار شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج3، 
ص487-488(. دکارت هــم اعتقــاد بــه تصــورات فطــری داشــت کــه خداونــد 
ــوم خــدا،  در سرشــت انســان گذاشــته اســت )راســل، 1373، ص781(. مفه
ــم پیشــینی و  ــه مفاهی ــم ب ــت ه ــه اســت. کان ــداد از آن جمل ــس و امت ــان، نف زم
فطــری اعتقــاد داشــت )کاپلســتون، 1375، ج6، ص233-236(. گروهــی از 
ــان لاک  ــان، ج1، ص462-463( و ج ــور )هم ــد اپیک ــی مانن ــفه تجرب فلاس
مخالــف تصــورات فطــری بودنــد )همــان، ج5، ص88-92( و ذهــن انســان 
را ماننــد لــوح ســفیدی می‌دانســتند کــه هیــچ گونــه نقشــی در آن وجــود نــدارد 
ــد باعــث پیدایــش نقــش در آن گــردد  ــا خــارج می‌توان ــاط حســی ب و فقــط ارتب
ــد  ــاء مانن ــای مش ــن حکم ــزدی، 1361، ص104-107(. همچنی ــاح ی )مصب
ابن‌ســینا و خواجــه نصیرالدیــن طوســی معتقدنــد علــوم حســی و ظاهــری مقــدم 
بــر علــم ذاتــی و فطــری اســت )خواجــه نصیرالدیــن، 1356، ص375(. آنچــه 
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ابتــدا می‌شناســیم محسوســات و صورت‌هــای خیالــی اســت و بعــد از آن‌ 
ــینا، 1375، ص107-106(. ــد )ابن‌س ــد می‌آی ــی پدی ــی عقل ــم کل مفاهی

ــص49  ــان، ص ــد )هم ــیم کرده‌ان ــا تقس ــا و بینش‌ه ــه گرایش‌ه ــات را ب فطری
ــه  ــش ب ــه  گرای ــج مقول ــی را در پن ــای اخلاق ــری گرایش‌ه ــتاد مطه و 196(. اس
حقیقــت و دانایــی، گرایــش بــه خیــر اخلاقــی )مطهــری، 1373، ص74(، 
گرایــش بــه جمــال، گرایــش بــه خلاقیــت و گرایــش بــه عشــق طبقه‌بنــدی کــرده 
اســت )همــان، ص24(. گرایــش بــه خیــر اخلاقــی مراتــب وســیع از اخلاقیــات 
فــردی و اجتماعــی را شــامل می‌شــود )همــو، 1387، ص76-84(. بــر اســاس 
دیــدگاه اســتاد مطهــری بــرای اثبــات گرایــش فطــری اخلاقــی ابتــدا بایــد نظریــات 
رقیــب را ابطــال نمــود. بــر ایــن اســاس تمــام نظریــات رقیــب گرایــش اخلاقــی را 
عواملــی خــارج از ذات انســان می‌داننــد و بازگشــت همگــی بــه عوامــل محیطــی 

و اجتماعــی اســت. 
اســتاد مطهــری در مقــام نقــد ایــن دیــدگاه بــه تغیرپذیــری عوامــل اجتماعــی و 
ــش  ــودن گرای ــات و همگانی‌ب ــن ثب محیطــی در زمان‌هــا و جوامــع گوناگــون در عی
بــه اخــاق در همــه زمان‌هــا و جوامــع اســتناد می‌کنــد و چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه 
ایــن گرایــش نمی‌توانــد معلــول عوامــل اجتماعــی و محیطــی باشــد؛ بلکــه ریشــه در 
ســاختار وجــودی انســان دارد کــه در زبــان قــرآن از آن بــه فطــرت تعبیــر شــده اســت 
ــری  ــش فط ــات گرای ــرای اثب ــر ب ــک راه دیگ ــری، 1373، ص34-37( و ی )مطه
اخلاقــی در وجــود انســان ایــن اســت کــه از آنجــا ‌کــه گرایــش فطــری در انســان بــه 
امــور اخلاقــی وجــود دارد، پــس متعلــق ایــن گرایــش فطــری هــم بایــد در وجــود 

انســان باشــد.
راه دیگــر بــرای اثبــات فطری‌بــودن امــور اخلاقــی ایــن اســت کــه ملاک‌هایــی 
بــرای تشــخیص گرایــش فطــری از غیرفطــری وجــود دارنــد؛ از جملــه اینکــه: ۱- 
عمومــی و اکثری‌بــودن: وقتــی یــک گرایــش در وجــود انســان بــه صــورت عمومــی 
 و حداکثــر یافــت شــود، آن امــر فطــری خواهــد بــود )مطهــری، 1380، ص208(. 
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۲- لذت‌بخــش و نیــرو ده: امــوری که تمایل فطری باشــند، دارای لذت و نیرودهی‌اند، 
ــتند.  ــرو هس ــده نی ــتن تضعیف‌کنن ــن لذت‌داش ــابی در عی ــادی و اکتس ــور ع ــی ام  ول
3- هماهنگــی و تعــادل روحــی: امــور غیرفطــری نمی‌تواننــد مکمــل نیازهــای 
روحــی بشــر باشــند؛ بلکــه تعــادل و هماهنگــی بــا روح فقــط مختــص امــور فطــری 

ــان، ص241(. ــت )هم اس
د(� منسوخ‌نشــدن: امــوری فطــری را نمی‌تــوان ریشــه‌کن کــرد و آن را بــه طــور کامــل 
فرامــوش کــرد. ایــن مــوارد را کــه شــهید مطهــری در آثــارش ذکــر کــرده اســت، 
ــم  ــاق ه ــوق در اخ ــای ف ــه ملاک‌ه ــرد. هم ــی ک ــد تلق ــوان مؤی ــه عن ــوان ب می‌ت
بــه عنــوان گرایــش فطــری وجــود دارد )همــان، ص242(. اســتاد جــوادی آملــی 
ــا و  ــه گرایش‌ه ــه هم ــد ک ــان می‌کن ــور بی ــن ط ــری را ای ــور فط ــی ام ــاک اثبات م
اعمــال مربــوط بــه عقــل عملــی اســت و اگــر دانــش بایــد و نبایــد هــر جــا مطــرح 
شــود، بایــد حکمــت عملــی را بــه کار ببریــم؛ چــون گســتره حکمت عملــی تهذیب 
ــی،  ــودن حکمــت عمل ــودن و بدیع‌ب نفــس و اخــاق اســت و مــاک در فطری‌ب
حســن عــدل و قبــح ظلــم اســت و مــاک فطری‌بــودن در عقــل عملــی ایــن اســت 
کــه انســان بالطبــع بــه طــرف ایــن کارهــا گرایــش داشــته باشــد؛ کارهایــی کــه بــا 
ــا هدفــی کــه دارد، ســازگار اســت.  ــی انســان هماهنــگ اســت و ب ســاختار درون
پــس همــه ایــن امــور اخلاقــی از آنجــا ‌کــه انســان بــه آنهــا گرایــش دارد، در وجــود 

ــد. ــر فطری‌ان ــان‌ها ام و ذات انس

7. فطرت و موجه‌کردن قضایای اخلاق 

ــون کارکــرد فطــرت در تبییــن اســتدلال‌پذیری گزاره‌هــای اخلاقــی و مبانــی  اکن
آن را تبییــن می‌کنیــم و بــا ذکــر ایــن مبانــی دیدگاه‌هــای مقابــل ابطــال خواهــد شــد:

الف(� جمــات اخلاقــی، خبــری اســت: حقایــق اخلاقــی بــه صــورت قضایــای 
خبــری اســت و جمــات خبــری یعنــی جملاتــی کــه متصــف بــه صــدق 
و کــذب می‌شــوند. مقابــل آن جمــات انشــایی اســت کــه متصــف بــه 
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صــدق و کــذب نمی‌شــوند )خواجــه نصیــر، 1356، ص14-16(. اگــر 
جمــات اخلاقــی را انشــایی بدانیــم، واجــد هیــچ واقعیتــی نخواهــد بــود 

ــاره صــدق و کــذب آن گفت‌وگــو کــرد.  و نمی‌شــود درب

�ولــی بــر اســاس ارتــکاز مــا خوبی‌هــا و بدی‌هــا امــور اعتبــاری نیســتند و تحقــق 
عینــی و خارجــی دارنــد. چنان‌کــه قبــاً گذشــت، منشــأ قضایــای اخلاقــی فطرت 

انســان اســت و گرایش‌هــای فطــری حقیقــت اخــاق را تشــکیل می‌دهــد. 
ــه دارای  ــت ک ــن اس ــری ای ــودن ام ــرایط موجه‌ب ــی: از ش ــی- معلول ــه علّ ب(� رابط
ــی باشــد. از آنجــا ‌کــه فطــرت نــوع خــاص آفرینــش انســان اســت،  رابطــی علّ
ــی، 1390، ص26( و در  ــوادی آمل ــت )ج ــفی اس ــودی و فلس ــم وج از مفاهی
ــن رو  ــان، ص157(؛ از ای ــرد )هم ــرار می‌گی ــه فلســفی ق ــولات ثانی ــره معق زم
ــتی را دارا  ــکام هس ــت و اح ــر از آن اس ــتی و حکایتگ ــه هس ــوط ب ــرت مرب فط
خواهــد بــود. یکــی از احــکام هســتی رابطــه علّــی- معلولــی اســت. پــس فطــرت 
ــود.  ــد ب ــی خواهن ــط علّ ــودی دارای رواب ــث وج ــری از حی ــای فط و گرایش‌ه
ــی  ــط علّ ــد، واجــد رواب ــای فطری‌ان ــه گرایش‌ه ــات از جمل ــه اخلاقی از آنجــا ک

می‌باشــند.
ج(� دوام و کلیــت: از شــروط برهانــی و اســتدلالی‌بودن امــور آن اســت کــه دارای 
دوام و کلیــت باشــد و اگــر امــری ایــن خصوصیت را نداشــت، برهانــی نخواهد 
ــان،  ــت دارد )هم ــه عمومی ــت ک ــن اس ــری ای ــور فط ــات ام ــود. از خصوصی ب
صــص26 و 54( و از دیگــر ســو دچــار تغییــر و تبــدل هــم نمی‌شــود و بــه دوام 
متصــف اســت )همــان، ص26(. بــا توجــه بــه اینکــه اخــاق از گرایش‌هــای 
فطــری اســت، اخــاق هــم دارای دوام و کلیــت خواهــد بــود و لــذا می‌شــود بــر 

آن برهــان اقامــه کــرد.
ــی نظــرات مختلفــی وجــود  ــم اخلاق ــاره مفاهی ــت داشــتن: درب د(� ریشــه در واقعی
دارد. برخــی آن را معقــول اول می‌داننــد؛ یعنــی دارای مابــه‌ازای خارجــی و عینــی 
اســت )کاپلســتون، 1368، ج8، ص445-447/ مصبــاح، 1382، ص71(. 
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برخــی نیــز مفاهیــم اخلاقــی را فقــط احساســات و تمایــات می‌داننــد کــه ابــراز 
می‌شــود بــدون آنکــه بــه امــور عینــی و خارجــی ارتبــاط داشــته باشــد و از امــور 
واقــع حکایــت کنــد )مصبــاح یــزدی، 1382، ص72(. یــا اینکــه امــور اخلاقــی 
کلًا اعتباری‌انــد؛ نــه مابــه‌ازای عینــی دارنــد نــه تمایــل تکوینــی اســت، بلکــه ماننــد 
ــاد  ــراردادی محــض اســت. عــده‌ای هــم اعتق ــاری و ق ــت اعتب ــت و زوجی ملکی

دارنــد مفاهیــم اخلاقــی بــر اســاس حکــم خداونــد اســت )همــان، ص73(.
از آنجــا ‌کــه فطــرت معقــول ثانــی فلســفی بــوده و دارای بــروز ذهنــی و 
ــار  ــه ‌نحــو اعتب ــه ب اتصــاف خارجــی اســت کــه منشــأ انتــزاع خارجــی دارنــد و ن
ــاق  ــت و اخ ــتقل اس ــی و مس ــه‌ازای عین ــورت ماب ــه ص ــه ب ــت و ن ــض اس مح
ــس اخــاق هــم  ــات فطــری در وجــود انســان اســت، پ ــا و تمای هــم گرایش‌ه
ــه از  ــا ‌ک ــت و از آنج ــزاع اس ــأ انت ــه دارای منش ــت ک ــفی اس ــی فلس ــول ثان معق
ــط  ــه رواب ــود و از جمل ــکام وج ــرو اح ــد، در قلم ــت می‌کن ــان حکای ــود انس وج
ــور  ــود ام ــس می‌ش ــی، 1390، ص52(؛ پ ــوادی آمل ــد )ج ــرار می‌گیرن ــۀی ق عل

ــرد. ــتدلالی ک ــه و اس ــی را موج اخلاق

8. فطرت و نجات اخلاق از نسبیت 

از مهم‌تریــن مســائل فلســفه اخــاق کــه کاربــرد عملــی هــم دارد. بحــث دربــاره 
ــی  ــای اخلاق ــا ارزش‌ه ــت. آی ــی اس ــای اخلاق ــبی‌بودن ارزش‌ه ــا نس ــودن ی مطلق‌ب
ــدار؟  ــت و پای ــل ثاب ــی از عوام ــا ناش ــد ی ــی و اجتماعی‌ان ــل فرهنگ ــل عوام حاص
ــر  ــا تغیی ــند، ب ــی باش ــی و اجتماع ــل فرهنگ ــع عوام ــی تاب ــای اخلاق ــر ارزش‌ه اگ
ــل  ــه عام ــی می‌شــوند و اگــر ارزش‌هــا متکــی ب ــا، ارزش‌هــا هــم دچــار دگرگون آنه
ثابــت و همیشــگی باشــند، دچــار تغییــر و تبــدل نخواهنــد شــد. اعتقادداشــتن بــه 
نســبی‌گرایی اخــاق پیامدهــای اجتماعــی، فرهنگــی و اعتقــادی عدیــده‌ای دارد. در 
حــوزه مســائل دینــی و اعتقــادی پیونــد عمیــق در اعتقــاد بــه نســبی‌گرایی و متغیــر 
وجــود دارد؛ از جملــه در :۱- جاودانگــی تعالیــم دیــن؛ ۲- خاتمیــت؛ 3- تربیت.
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ــور  ــه ط ــی ب ــی دین ــم جاودان ــود تعالی ــث می‌ش ــاق باع ــبی‌بودن اخ ــی نس تلق
کامــل رد شــود؛ چراکــه اگــر اخــاق را نســبی باشــند چــون اخــاق مجموعــه‌ای از 
تعالیــم اســت. پــس بخــش عمــده‌ای از تعلیمــات جــاودان نخواهــد بــود و در نتیجــه 
اســام هــم جــاودان نیســت. اگــر هــم تعالیــم اســام اعتبــار داشــته اســت، در زمــان 
خــودش اعتبــار داشــته و بــا تغییــر زمــان احــکام اخلاقــی هــم عــوض شــده پــس ایــن 

قســمت عمــده اســام منســوخ شــود )مصبــاح یــزدی، 1387، ص290-275(.
دیــن اســام خصوصیاتــی دارد بــه نــام خاتمیــت و جاودانگــی و لازمــه 
ــرˆ ایــن اســت کــه دســتورهای اخلاقــی اســام را  جاودان‌بــودن و خاتمیــت پیامب
ــازگاری  ــاق س ــبی‌بودن اخ ــا نس ــت ب ــن دو خصوصی ــه ای ــم؛ چراک ــق بدانی مطل

1367، ص139(. )مطهــری،  ندارنــد 
 از مباحــث دیگــری کــه مرتبــط بــا مطلق‌بــودن یــا نســبی‌بودن اخــاق مــی ‌باشــد، 
ــه نســبیت بشــویم، نمی‌توانیــم اصــول ثابــت و  ــه تربیــت اســت؛ اگــر قایــل ب مقول
یکنواخــت را بــرای تربیــت پیشــنهاد دهیــم )ر.ک: همــان، ص119-122(. تربیت 
مفهومــی اعــم نســبت‌ بــه اخــاق دارد؛ تربیــت در معنــای پــرورش اســت و مختــص 
ــق،  ــب خل ــاق کس ــی اخ ــود؛ ول ــم می‌ش ــان ه ــر انس ــامل غی ــت و ش ــان نیس انس
عــادت و حالــت اســت کــه مختــص انســان اســت؛ زیــرا اگــر تربیــت اصــول ثابــت 
نداشــته باشــد، اخــاق هــم اصــول ثابــت و همیشــگی و یکنواخــت نخواهد داشــت. 
نســبی‌گرایی اخــاق لــوازم و محصــولات فاســدی دارد؛ از جملــه اینکــه منجــر بــه 
نفــی خــود اخــاق و نفــی پایه‌هــای اخــاق و تربیــت می‌شــود و هیــچ فــرد و گــروه 
و جامعــه‌ای نمی‌توانــد الگــوی دیگــری باشــد. بــرای رهایــی از محــذورات عدیــده 

نســبی‌گرایی و تبییــن اخــاق مطلــق از فطــرت اســتفاده می‌کنیــم.
ــت  ــانی اس ــژه انس ــت وی ــان‌ها و خلق ــه انس ــان هم ــترک می ــل مش ــرت فص فط
و در همــه انســان‌ها بــه صــورت همگانــی بــه ودیعــه نهــاده شــده و مصــداق 
فطــرت، صــورت نوعــی انســان اســت )جــوادی آملــی، 1390، ص54(. از دیگــر 
خصوصیــات فطــرت ایــن اســت کــه عــاوه بــر عمومیــت، ثبــات هــم دارد و قابــل 
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تغییــر و تبــدل نیســت. در عیــن ثبات‌داشــتن دارای مراتــب تشــکیکی بنحــو شــدت 
و ضعــف اســت. بــا توجــه بــه اینکــه فطــرت، نحــوه خــاص آفرینــش انســان اســت 
منشــا تفــاوت‌ بــا موجــودات دیگــر می‌شــود. نفــس انســانی دارای تجــرد اســت و 
ــه اینکــه  امــری کــه مجــرد باشــد، دارای آثــار و لــوازم خــاص خــود اســت. از جمل
ثبــات، دوام و جاودانگــی دارد و از حیــث تجــرد دارای زمــان و مــکان نیســت 
)همــان، ص26(. بــا توجــه بــه ایــن خصوصیــات ذکرشــده، فطــرت ریشــه و منشــأ 
ارزش‌هــای اخلاقــی بــوده و امــور اخلاقــی دارای ثبــات و دوام خواهنــد بــود و 
اخــاق از نســبی‌بودن و توالــی فاســد آن رهایــی خواهــد یافــت )همــان، ص58(.

9. فطرت و ارزش‌های اخلاقی

دربــاره ارزش اخلاقــی نظــرات متفاوتــی در مکاتــب اخلاقــی ارائــه شــده اســت 
ک�ـه عم�ـده دیدگاه‌ه�ـا را می‌ت�ـوان ای�ـن گون�ـه برش�ـمرد:

الف(� ارزش اجتماعــی: ارزش‌هــای اجتماعــی همــان ارزش‌هــای اخلاقــی و امــور 
ــه  مــورد پســند و ناپســند جوامــع بشــری هســتند کــه غایــت اخلاقــی جامع
می‌باشــند)دورکیم، 1360، ص51( امیــل دورکیــم جامعه‌شــناس فرانســوی 
ــاق از  ــه اخ ــت ک ــدگاه آن اس ــن دی ــکال ای ــت. اش ــدگاه اس ــن دی ــدار ای طرف
واقع‌گرایــی خــارج و دچــار نســبیت می‌شــود کــه خــود نســبیت محــذورات 
ــار کــه از بنیان‌هــای ارزش  ــن  اختی ــی فاســد گســترده‌ای دارد؛ همچنی و توال
ــع  ــی را جوام ــه ارزش اخلاق ــار گذاشــته می‌شــود؛ چراک ــی اســت، کن اخلاق

مشــخص می‌کننــد )فرانکنــا، 1376، ص179(.
ــرای  ــخصی را ب ــدار ش ــذت پای ــر و ل ــترین خی ــه بیش ــزی ک ــر چی ــذت: ه ب(� ل
انســان بــه دســت آورد، دارای ارزش اخلاقــی اســت و عمــل و رفتــار صحیــح 
آن اســت کــه حداقــل غلبــه لــذت بــر علــم را داشــته باشــد )دورکیــم، 1360، 
ص74(. لذت‌گرایــی طیــف وســیعی دارد کــه در طــول تاریــخ مــورد توجــه 
واقــع شــده اســت. در آثــار فلاســفه یونــان باســتان ماننــد افلاطــون، ارســطو 
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ــان  ــد ج ــوفانی مانن ــار فیلس ــت. در آث ــده اس ــاره ش ــدان اش ــز ب ــور نی و اپیک
لاک، هابــز، هیــوم، اســتوارت میــل و ادوارد مــور مطــرح شــده اســت. البتــه 
ــه‌ای  ــه مجموع ــرد، بلک ــوب ک ــد محس ــه واح ــی را نظری ــوان لذت‌گرای نمی‌ت
از نظــرات مختلــف اســت کــه هــم دارای وجــوه اختــاف و هــم وجــوه 

مشــترک‌اند )مصبــاح یــزدی، 1387، ص109(.
ج(� بایدهــا و نبایدهــا: مــاک ارزش‌هــای اخلاقــی همــه بایدهــا و نبایدهــا هســتند 
و هــر بایــد و نبایــدی نماینــده یــک ارزش اخلاقــی اســت. اشــکال ایــن دیــدگاه 
آن اســت کــه جامــع‌ و مانــع نیســت. قضایایــی در علــوم مختلــف هســت کــه 
ــای ارزشــی  ــوم و قضای ــن حــال عل ــد اســتفاده می‌شــود، در عی ــد و نبای از بای
ــد منحصــر نیســتند؛ بلکــه  ــد و نبای ــم ارزشــی در بای ــن مفاهی نیســتند؛ همچنی
ــد  ــای ارزشــی دارن ــی معن ــد، ول ــد ندارن ــد و نبای مفاهیمــی وجــود دارد کــه بای

)همــان، ص116-115(.
ــی و داشــته  ــت عقل ــه مطلوبی ــی دارد ک ــی ارزش اخلاق ــی: فعل ــت عقل د(� مطلوبی
باشــد. اشــکال ایــن دیــدگاه هــم آن اســت کــه کارکــرد عقــل ادراک کلیــات اســت 
ــک مــاک ارزش تلقــی  ــد ی ــی نمی‌توان ــس به‌تنهای ــدارد؛ پ ــل ن ــش و می و گرای

ــان، ص118-116(. شــود )هم
ــا توجــه بــه برخــی اشــکالات ذکرشــده بــه مــاک ارزش‌هــای اخلاقــی، اگــر  ب
ــک از اشــکالات وارد  ــچ ی ــم، هی ــر بگیری ــی در نظ فطــرت را مــاک ارزش اخلاق
ــای  ــه و ارزش‌ه ــر در جامع ــه منحص ــت ک ــی نیس ــد ارزش اجتماع ــود؛ مانن نمی‌ش
متغیــر آن باشــد و بــه نســبی‌گرایی شــود منتهــی. از آنجــا ‌کــه فطــرت امــری 
ــر خــاف  ــد؛ ب ــی در همــه انسان‌هاســت، ایــن محــذورات را ندارن ثابــت و همگان
جامعه‌شناســان کــه جامعــه را مقــدم بــر افــراد می‌داننــد. بــر اســاس نظریــه فطــرت، 
اصالــت فــرد در عیــن عدالــت جامعــه‌ اســت؛ یعنــی قســمتی از شــخصیت انســان 
اصالــت فطــری اســت کــه تغییرناپذیــر اســت و جامعــه فقــط نقــش هدایت‌گــری 

ایــن اصالــت فطــری را دارد )مطهــری، 1391، ص145-146(.
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 همچنیــن اشــکال عــدم جامــع و مانــع را هــم نــدارد. چــون نــوع فطــرت عــام 
و فراگیــر اســت؛ چــون نحــوه خــاص آفرینــش انســان اســت و هیــچ بشــری بــدون 
فطــرت خلــق نشــده اســت )جــوادی آملــی، 1390، ص54(. وقتی همــه در آفرینش 
اشــتراک دارنــد، در همــه انــواع بشــر وجــود دارد؛ همچنیــن اشــکال مطلوبیت عقلی 
را نــدارد؛ چراکــه فطــرت هــم بینــش‌ و گرایــش اســت و در حیطــه شــناخت و آگاهی 
ــی می‌باشــد )همــان،  ــی اســت؛ در حــوزه گرایــش و میل‌هــای درون و شــهود درون
ص197( کــه انســان بــدون آنکــه کســب کــرده باشــد، آنهــا را واجــد اســت )همــان، 
ــی هــم‌ اســت؛  ــن عقلان ــش اســت، قابل‌تبیی ــن حــال کــه دارای گرای ص9(. در عی
یعنــی می‌شــود رابطــه بیــن غایــات اخلاقــی و فعالیت‌هــای اخلاقــی را تبییــن کــرد. 
بنابرایــن اگــر فطــرت را  مــاک ارزش تلقــی کنیــم، نظــام اخلاقــی خواهیــم داشــت 
کــه دارای انســجام و ارتبــاط دقیــق بیــن اجزاســت؛ چراکــه هــم ارتبــاط معقــول و 
منطقــی اســت و هــم ریشــه‌دار و مســتحکم در همــه افــراد بشــر اســت؛ افــزون بــر 
اینکــه در دیــدگاه لذت‌گرایــی اشــکالی کــه مطــرح بــود، ایــن بــود کــه فقــط بــر یــک 

بعــد از ابعــاد وجــودی انســان تأکیــد می‌شــود.
مکاتــب اخلاقــی‌ای مثــل ســودگرایی، وجدان‌گرایــی، عاطفه‌گرایــی و… فقــط 
بــر یــک بعــد از ابعــاد انســان اشــاره دارنــد؛ ولــی اگــر مــاک ارزش اخلاقــی فطــرت 
ــد  ــر خواه ــاد وجــودی انســان را در ب ــه ابع ــات گفته‌شــده باشــد، هم ــا خصوصی ب
گرفــت. بــه تعبیــر شــهید مطهــری اصالــت انســان و انســانیت واقعــی در گــرو قبــول 
فطریــات اســت )مطهــری، 1373، ص37( و اگــر اعتقــاد به فطرت داشــته باشــیم، 

انســانیت و کمــال معنــا پیــدا خواهــد کــرد )همــان، ص44(.

10. فطرت و اوصاف اخلاقی

ــوازم  ــوان ل ــه عن ــه کارکردهــای فطــرت معرفی‌کــردن فضایــل اخــاق ب  از جمل
فطــرت مخمــور و محجــوب اســت کــه مرحــوم امــام خمینــی )ره( ایــن دو تعبیــر را 
در شــرح حدیــث جنــود عقــل و جهــل بــه کار بــرده، مقصــود از خیــر و شــر را در 
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ایــن حدیــث فطــرت می‌دانــد. فطــرت مخمــوره و مبــدأ خیــرات و محجوبــه مبــدأ 
امــور شــر اســت.  فطرتــی کــه رو بــه عالــم طبیعــت دارد و احــکام طبیعــت بــر آن 
غالــب اســت مبــدأ همــه شــرور و مصــدر همــه شــقاوت‌ها و بدبختی‌هاســت؛ ولــی 
فطــرت مخمــور احــکام طبیعــت بــر آن غلبــه نــدارد و نورانیــت و روحانیــت آن باقــی 

اســت )ر.ک: غفوری‌نــژاد، 1398، ص256(.
امــام صفــت رضــا را بــه صفــت مخمــوره ارجــاع می‌دهــد و صفــت ســخت 
ســخط را بــه فطــرت محجوبــه برمی‌گردانــد و معتقــد اســت انســانی کــه عاشــق 
ــل  ــور دارد، کام ــدس ظه ــه از ذات مق ــزی را ک ــر چی ــت و ه ــق اس ــال مطل کم
می‌بینــد و جمــال و کمــال الهــی را در همــه موجــودات مشــاهده می‌کنــد. و 
ــه  ــه هم ــت را ب ــان رضای ــی دارد، هم ــق تعال ــه ح ــبت‌ ب ــه نس ــی ک ــان رضایت هم
ماســوی‌الله دارد؛ چراکــه ماســوی‌الله لازمــه کمــال مطلق‌انــد و لازمــه ایــن 
عشــق و رضایــت فطــری، خشــم در برابــر چیزهــای نقــص و ظلمــت اســت 

)ر.ک: امــام خمینــی، 1377، ص77-76(.
امــام خمینــی همچنیــن شــکر منعــم و احتــرام بــه نعمت‌دهنــده را امــری فطــری 
تلقــی می‌کنــد )همــو، 1370، ص252( و معتقــد اســت هــر چقــدر نعمــت 
عظیم‌تــر باشــد، احتــرام آن بیشــتر اســت. تعظیــم و احتــرام در ذات انســان وجــود 
دارد و همــه تعظیم‌هــا و تکریم‌هــای اهــل دنیایــی ریشــه در فطــرت دارد و بــه 
همیــن همیــن اســت کــه انســان کفران‌کننــده را نکوهــش می‌کننــد )همــو، 1380، 
ــل آن اســت از  ــوازم فطــرت مخمــوره و کفــران کــه مقاب ص11(. شــکر منعــم از ل

ــی، 1377، ص188-185(. ــام خمین ــه اســت )ام ــوازم فطــرت محجوب ل
ــون  ــد: چ ــد می‌فرمای ــه خداون ــد ب ــا و امی ــت رج ــاره صف ــی درب ــام خمین ام
فطــرت، انســان را بــه کمــال مطلــق فــرا می‌خوانــد، او را بــا امیــدواری کامــل بــه 
ذات خداونــد مقــدس می‌رســاند و اگــر انســان از خداونــد و کمــالات ذاتــی‌اش 
ــوب  ــرت محج ــد و فط ــد ش ــوس خواه ــد مأی ــت خداون ــود، از رحم ــل ش غاف

می‌شــود )همــان، ص130-129(.
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بــرای تبییــن برخــی اوصــاف اخلاقــی از فطــرت افتقــار اســتفاده می‌کننــد )شــاه 
ــوف  ــا، خ ــوکل، رج ــم ت ــد تعلی ــی مانن ــادی، 1360، ص227-229( و اوصاف آب
ــی توجــه  ــوکل یعن ــد. ت ــار می‌دانن ــوازم فطــرت افتق ــا را از ل ــن صفت‌ه ــد ای و مانن
ناقــص بــه کامــل و مطلــق بــرای رفــع احتیاجــات و نقــص و همیــن طــور حــرص 
یعنــی شــدت توجــه بــه نفــس بــه دنیــا و کثــرات آن و رجــوع بیــش از حــد قلــب بــه 
امــور دنیایــی کــه درواقــع ایــن صفــت ناشــی می‌شــود از جهــل بــه خداونــد و قــدرت 
ــگاه  ــده اســتقلال ن ــه دی ــل معــد ب ــه اســباب و عل و رحمــت او. زمانی‌کــه انســان ب

ــی، 1377، ص217-215(. ــام خمین ــن مــی‌رود )ام ــد، آرامــش از بی می‌کن
همچنیــن علــم را بــا فطــرت عشــق بــه کمــال مطلــق و بیــزاری از نقــص تبییــن 
می‌کنــد؛ بدیــن بیــان کــه علــم مســاوق کمــال اســت و انســان فطرتــاً عشــق بــه کمــال 
ــاوق‌اند؛  ــم مس ــا ه ــر دو ب ــرا ه ــم دارد؛ زی ــه عل ــق ب ــاً عش ــان فطرت ــس انس دارد. پ
افــزون بــر اینکــه علــم نــه بــه دلیــل مســاوقت آن بــا کمــال بلکــه بــدون آن هــم متعلــق 
عشــق فطــری اســت. البتــه مقصــود از علــم، علــم حصولــی نیســت، بلکــه مــراد علم 

حضــوری اســت )همــان، ص262-261(
و در تبییــن صفــت عفــت هــم معنــای ارســطویی ارائــه می‌کنــد و آن را فطــری 
تلقــی می‌کنــد. اولًا اینکــه عدالــت در قــوای بشــری جنــس بــرای عفــت اســت و از 
آنجایــی کــه عدالــت فطــری اســت، پــس عفــت هــم کــه نــوع بــرای عدالــت اســت، 
ــل‌ کــردن همــه  ــی تعدی فطــری می‌باشــد )همــان، ص279( و چــون اخــاق یعن
قــوای انســانی، از عــدل بــه عنــوان جنــس بــرای فضایــل اخلاقــی تعبیــر کرده‌انــد 
و ســایر فضایــل اخلاقــی بــر آن نــوع محســوب می‌شــود )همــان، ص151(. ثانیــاً 
اینکــه تبعیــت از انبیــا و اولیــا فطرتــاً در انســان وجــود دارد و از آنجایــی کــه اولیــای 
الهــی و انبیــا همگــی انســان‌ها را بــه عفــت امــر کرده‌انــد، عفــت هــم فطرتــاً بــرای 
انســان لازم اســت و ســرپیچی از اوامــر انبیــاء و اولیــای الهــی بــر خــاف فطــرت 

اســت )همــان، 330-329(.
ــوف و  ــت خ ــت صف ــم و بزرگداش ــرت تعظی ــتفاده از فط ــا اس ــی ب ــام خمین ام
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جرئــت را تبییــن می‌کنــد؛ یعنــی مــردم فطرتــاً فــرد دارای شــخصیت عظیــم را 
تعظیــم می‌کننــد و از او خــوف دارنــد و اگرچــه در مصــداق تعظیــم اختــاف اســت، 
در اصــل آن اختــاف وجــود نــدارد و عــدم خــوف مــردم از حــق تعالــی بــه خاطــر 

عــدم درک عظمــت آن اســت )همــان(.
ــم  ــا اســتفاده از فطــرت تعظی ــم ب ــر را ه ــت تواضــع و تکب ــی صف ــام خمین ام
ــی  ــق تعال ــرای ح ــودش ب ــی خ ــرت اصل ــه حســب فط ــان ب تبییــن می‌کنــد: انس
بالــذات متواضــع اســت و تواضــع آن بــرای مظاهــر جلالــی و جمالــی حــق 
بالعــرض اســت و از لــوازم فطــرت مخمــور اســت و اگــر حجــاب نفســانی حاصــل 
شــود، باعــث تکبــر می‌شــود کــه تکبــر از لــوازم فطــرت محجوبــه اســت )همــان، 
ــه کمــال  ــا اســتفاده از فطــرت عشــق ب ص353-355(. از اوصــاف دیگــر کــه ب
تبییــن می‌کنــد، صفــت زهــد )همــان، ص294( و رغبــت بــه دنیــا )همــان، 
ص303(، رفــق و عنــف )همــان، 318-320(، تأنــی و شــتاب‌زدگی، صمــت و 

ــان، ص431-430(. ــزع )هم ــر و ج ــان، ص395-396(، صب ــد )هم زه

جمع‌بندی

ــات  ــن گرایش ــه ای ــرا ک ــت چ ــرت اس ــی فط ــم اخلاق ــات و مفاهی ــا گرایش 1. �منش
معلــول عوامــل اجتماعــی نیســتند و ریشــه در ســاختار وجــودی انســان دارنــد. 
اگــر گرایشــی در وجــود انســان عمومــی، ثابــت، همگانــی، اکثــری، هماهنــگ و 

مکمــل روح بــود آن گرایــش فطــری خواهــد بــود.
2.� بــا توجــه بــه خصوصیــات فطــرت و فطــری دانســتن گرایشــات اخلاقــی 
می‌شــود، اخــاق را موجــه و اســتدلال پذیــر دانســت چرا‌‌کــه ایــن گرایشــات، 
بخاطــر فطــری بــودن تحقــق عینــی دارنــد و اعتبــاری نیســتند و لــذا متصــف بــه 
صــدق و کــذب می‌شــوند. از آنجایی‌کــه فطــرت از مفاهیــم وجــودی و فلســفی 
ــن هســت کــه واجــد  ــن احــکام ای اســت و احــکام هســتی را دارد و یکــی از ای
ــت و  ــردن دوام، کلی ــتدلالی ک ــان و اس ــروط بره ــد. از ش ــی می‌باش ــط عل رواب
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عمــوم اســت و فطــرت چــون ایــن خصوصیــات را دارد لــذا قابلیــت اســتدلال 
هــم خواهــد داشــت.

3.� مهم‌تریــن کارکــرد عملــی فطــرت در قضایــای اخلاقــی رد نســبی‌گرایی اخلاقــی 
اســت. نســبی‌گرایی اخلاقــی محــذورات عملــی و اجتماعــی عدیــده ‌و پیامدهــای 
ســوء در رابطــه بــا مســائل اعتقــادی و دینــی دارد و از آنجایــی کــه فطــرت امــر 
همگانــی در وجــود تک‌تــک انسان‌هاســت و دارای دوام و ثبــوت اســت و مــاک 
و منشــأ مفاهیــم اخلاقــی می‌باشــد و همیــن طــور قابلیــت صــدق و کــذب هــم 

دارنــد، بــا ایــن مبنــا اخــاق از نســبیت خــارج خواهــد شــد.
4.� دربــاره مــاک ارزش‌هــای اخلاقــی دیدگاه‌هایــی مثــل ارزش‌هــای اجتماعــی، 
لــذت و بایدهــا و نبایدهــای مطلوبیــت عقلــی وارد شــده اســت کــه هــر کــدام از 
ایــن دیدگاه‌هــا بــا محــذورات و مفاســدی همراه‌انــد. مثــاً اگــر مــاک ارزش 
امــور اجتماعــی و لــذت باشــد، منجــر بــه نســبیت‌گرایی اخلاقــی می‌شــود 
و اگــر بایــد و نبایــد باشــد، جامعیــت و مانعیــت نخواهــد داشــت و اگــر 
ــاً ادراک  ــدارد، بلکــه صرف ــش ن ــی گرای ــوب عقل ــی باشــد، مطل ــت عقل مطلوبی
ــک از  ــچ ی ــی هی ــوان مــاک ارزش اخلاق ــه عن ــی فطــرت ب ــات اســت؛ ول کلی

ــد داشــت. محــذورات را نخواه
5.� از جملــه مهم‌تریــن کارکردهــای فطــرت در تبییــن اوصــاف اخلاقــی بــود؛ چراکــه 
فضایــل اخلاقــی و چیزهــای ارزشــی از لــوازم فطــرت مخمورنــد که مبــدأ خیرات 
می‌باشــند، مثــل رضــا، شــکر منعــم، رجــا و امیــد بــه خداونــد، تــوکل، خــوف از 
ــوازم محجــوب  ــر و رذایــل اخلاقــی‌ هــم از ل خــدا، عفــت، تواضــع، زهــد، صب
ــی،  ــت اله ــأس از رحم ــخط، ی ــل س ــت، مث ــر اس ــور ش ــأ ام ــه منش ــد ک می‌باش

حــرص، تکبــر، رغبــت بــه دنیــا و جــزع.
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